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 هاي چندجهانيوابستگي نظريه

 پردازانبه افق مفهومي نظريه
*نرگس فتحعليان

ك  **ياشمشكيابوالفضل
 چكيده
بربرانگيز بوده بحث هاي چندجهاني در فيزيك معاصرنظريه بزهااساس اين نظريه اند. رگي از گروه

و هرگز نيز نخواهيم داشت. بحث تعدد جهانكه هاي ديگر وجود دارد جهان ها كه با آنها تماسي نداريم

ميدهاي بلكه،ماهيتي فلسفي دارد، تنها مختص فيزيك معاصر نبوده  نظريه شود،اي تاريخي است. گفته

و لذا با نظريه،چندجهاني معاصر هاي پيش از خود متفاوت است. ما با بررسي تاريخي اين علمي است

مينظريه شده در آن افق دهيم كه در هر زمان عناصري پايه، منبعث از اصول فيزيكي پذيرفتهها نشان

آن؛اندتكثر جهان را شكل داده اند كه انديشهتاريخي وجود داشته و پيش از لذا نظريات چندجهاني معاصر

و نوع تكثر جهان پردازان وابسته ومي نظريهها در طول تاريخ به افق مفهاز اين منظر به هم شباهت دارند

و وجوه چندجهاني جديد در بستر تاريخي است. هدف از اين بررسي آن است كه به نظريه اش بنگريم

و بستگي نظريه و منظرِ ناظر را نشان دهيم.معرفتي چندجهاني  هاي آن، به افق مفهومي

 انداز ريسمان، نظريه تورم.شناسي معاصر، نظريه چشمهاي چندگانه، كيهانجهان:واژگان كليدي

و عضو هيئت علمي گروه فيزيك دانشگاه پيام نور.*  استاديار

و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير. **  دانشيار

9/5/95تاريخ تأييد:16/3/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
ميامپرسيونيست العاده است. كافي است بنياني انسان يك دستگاه فوق قوهدانستند ها

اي كه از هستي آن شناخت دارد، اشارت درستي به آن بدهيد تا تمامي شكل را به گونه

يي بنگرد. افرادي كه چگونه به چنين تابلوها؛ ولي تماشاگر بايد بداند،براي شما ايجاد كند

ميبراي نخستين بار از نمايشگاه امپرسيونيست كردند، بيش از اندازه به تابلوها ها ديدن

و بنابراين چيزي جز يك مشت حركتنزديك مي و مو نميهاي سرسري قلمشدند ديدند

ميبه همين دل ا پنداشتنديل نقاشان را ديوانه ز اينكه چه ... در اينجا هم باز دانش پيشين آنها

ميآنچه واقعاً به چشم شان دربارهباشد، در تشخيص» متعلق«چيز بايد به انسان آمد، شان

ص1998(كامبريج،» كرددخالت مي ،511.(

هاي متعددي به اي كه اصل موضوعه آنها وجود جهانهاي علميهاي اخير نظريهدر دهه

ازهااين نظريه اساسبراند. جز جهانِ ماست، رشد قابل توجهي داشته گروه بزرگي

و هرگز نخواهيم داشت. جهان گفته غالباًهاي ديگر وجود دارد كه با آنها تماسي نداريم

از شود،مي و خورو با نظريه اين چندجهاني معاصر علمي است د متفاوت است. هاي پيش از

معهانظريهاابتد،در اين مقاله ميي چندجهاني متولد در فيزيك معاصر را ، سپس كنيمرفي

ميجهان به بررسي تاريخچه آنها ميپردازيم. درگاه شده براي گرفته نظر بينيم كه مفهومِ

و»هاجهان«هاي نظريه در هر افقِ تاريخي چگونه به دانشِ مردم آن زمان از طبيعت

هاي فلسفي فيزيك آن دوران وابسته است. هدف از اين بررسي آن فرضهمچنين به پيش

و بستگي نظريه آناست كه وجوه معرفتي چندجهاني و ساختارهاي ذهني هاي را، به ذهن

و ببينيم كه نظريه هاي چندجهاني كه همواره تابعو مفاهيم بشري هر زمان نشان دهيم

هاي نظري اند. در اين مقاله به محدوديتاند، چگونه تغيير كردهها بودهدانش انسان

ت هاي ديدگاه معلمي مييوجه و توضيح چگونه شناخت ما از طبيعت همواره دهيم،نماييم

و بينشِ زمانفرضثر از پيشأمت ميها و لذا جهاني كه هايي شناسيم شامل شيوهمان است

 بريم. است كه براي شناخت آن به كار مي

 . چندجهاني در فيزيك معاصر1
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ريسمان شامل نظريه،اندبوده هايي از فيزيك معاصر كه بستر تولد جديد چندجهانينظريه

وتورم در كيهان در ذرات بنيادي، نظريه با تفسير-مكانيك كوانتم نظريه شناسي معاصر

(معادلهو نظريه-اورت مختصر توضيح طور ) است. در زير بهدويت-ويلر گرانش كوانتمي

ميچندجهاني چگونه از اين نظريه دهيم،مي بهها متولد عناصري در اصول شود. همچنين

مياي اين نظريهپايه  ها هستند. دهيم كه عامل تكثر جهانها توجه
 در نظريه ريسمان-سازي ابعادها بر پايه فشرده. تكثر جهان1-1

را اينشتيننسبيت عام تغيير كرد.هويژه پس از ارائ طور تصوير جهان به ابتدا جهان

و ايستا فرض كرد يك مي،هر بار،اما حل معادلات؛نواخت داد. جهاني غير ايستا را پيشنهاد

درλشناسي عامل تصحيحي را كه ثابت كيهاناو براي رفع اين مشكلات  نام گرفت

ميλمعادلات وارد كرد. مقدار  (طوري انتخاب  ,Misnerشد كه جهان ايستا را نتيجه دهد

Thorne, Wheeler, 1970 .( هاي معادلات ترين جوابعمومي فريدمنبعد از آن

(داراي خواص-را به دست آورد. او در حل معادلات، جهان را همسان اينشتين گرد

و همگن در نظر گرفت كه وابسته به سه پارامتر بود: فيزيكي از هر كه-پارامتر هابلسو)

خلأ-شودسرعت انبساط جهان در آن وارد مي و انرژي انرژييا-، پارامتر چگالي جهان

و انرژي خلأ  كند.مي را تعيين فريدمنسرنوشت جهان تاريك. مقدار چگالي جهان

مينسبيت عام پيش بيآغازين با تكينگي جهان در نقطه كند،بيني و اي با چگالي نهايت

زمان فرو-روست. در اين تكينگي تمام قوانين فضاهزمان روب-خميدگي نامتناهي فضا

و براي توصيمي تاف آن به نظريهپاشد كنون نظريه جامعي گرانش كوانتمي نياز داريم كه

و تنها نظريهدر اين زمينه نداشته و محدايم هاي اند. نظريهود حاصل شدههايي موضعي

و اصل عدم قطعيت كوانتمي وحدت (كلاسيك) اما؛اندبخش به دنبال تركيب نسبيت عام

و اين نظريه براي غلبه بر اين مشكلات، نسبيت عام به همراه ها مشكلات خود را دارند

مي برخي ذرات اضافي در نظر گرفته شد كه به آن نظريه شود. براي داشتن ابرگرانش گفته

و يك نظريه كامل، به نظريه و باقي نيروها را شامل شود اي كوانتمي نياز داريم كه گرانش

در نظرية گرانش كوانتمي است. نظريه ريسمان در حال حاضر بهترين كانديداي نظريه
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يكريسمان اشياي بنيادين به جاي ذرات بي (ريسمانبع بعد، اشيايي گونه) هستند كه به دي

ميآن هرها ريسمان و بسته وجود دارد كه يك با معادلات گويند. دو نوع ريسمان باز

ميجداگانه -بعد10معمولا-ها در فضايي بيش از چهار بعدشوند. ريسماناي توصيف

زمان چهاربعدي است. اين اختلاف در ابعاد-پذير ما فضااما در جهان مشاهده قرار دارند؛

شود كه ابعاد اضافي در تجربيات انرژيمي ريسمان به اين شكل توضيح داده در نظريه

و در دسترس، به فضاي فشرده با حجم كوچك  10تا مقياسي در حدود-پايين
�18

-متر 

 . همچنين نظريه(Seifert, 2004)ابد كه ما قادر به تشخيص آن نيستيمي تقليل مي

ترين آنها ثابت ريسمان بايد با شواهد تجربي همخواني داشته باشد كه يكي از مهم

باره مشكلي جدي وجود دارد. مقداري كه براي ثابت شناسي است. اما دراين كيهان

خلأ كيهان (انرژي ميشناسي () از نظريه به دست GeV 10آيد
72

) با مقداري كه در 

(مشاهدات تجربي به دست مي GeV 10آيد
�48

10) به نسبت
120

در  متفاوت است. پس

اي حول اين مقدار موجود باشد. در غير سازي نظريه ريسمان انتظار داريم كه بازهفشرده

خلأ اين صورت نا اگر تعداد اندكي يكي از محتمل است كه انرژي در موجود باشند، بسيار

ثابت شدهاند كه با اين مقدار مشاهدهمقبوليهاي ريسمانيها اين مقدار باشد. نظريهآن

درشناسي سازگار باشند. فشرده كيهان  گرفتن شرايط اين كارنظر سازي ابعاد به همراه

ن طوريبه؛انجامددرمجموع به تعدد حالات مي هاي ريسماني كه با ظريهكه اكنون تعداد

10 مثبت سازگار باشند، از مرتبهخلأانرژي 
100

10تا 
500

انداز است. به اين مجموعه چشم 

)Landscape(در ريسمان گويند. اين مجموعه چنان زياد است كه قابل انتظار خواهد بود

اين.)(Zwiebach, 2009 شناسي به مقدار جهانِ كنوني ما باشدبرخي از آنها ثابت كيهان

ميمان به قدري وسيع است كه هر پيشانداز ريسبازه چشم و كشفي در آينده را تواند بيني

و در جهاني جاي دهد و ربط علمي.(Smolin, 2006) در دل خود توضيح معنا

مس چشم و توان مطمئن حتي نمي؛است انگيز باقي ماندهلهئانداز ريسمان تا حد زيادي مبهم
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خلأوجود چندانداز چيزي بيش از امكان بود كه اين چشم  ين حالت پايدار يا شبه پايدار

 باشد.

هاي ممكن خواهد انداز ريسمان، جهانِ ما يكي از بسياري جهانچشم پس طبق نظريه

شناسي برتر از سايرين نيست. اگرچه برخي گرانش را يك يك به لحاظ هستي كه هيچ بود

مي شدهبيني مشاهدهپيش ن؛دانندنظريه ريسمان يك يز نظريهاما بسياري ريسمان را فاقد

ميبيني آزمونپيش تاپذير تا دانند. و و رياضياتي به حدي به خاطر مشكلات نظري حدي

ها به شكل آزمايشگاهي لازم است، خاطر انرژي بسيار بالايي كه براي آزمودن اين نظريه

هامدلاز اينيكيح نشان دهدوضو تاكنون هيچ مدرك آزمايشگاهي يافت نشده كه به

ميدراين وويتاساسي صحيح از واقعيت است.يتوضيح  نويسد:باره

10احتمال وجود حدود
500

خلأ  سازگار مختلف براي نظريه ابرريسمان، حالت

هراحتمالاً اميد به نظريه را براي پيش درمي چيزي از بين بيني برد. اگر كسي

هاي آنها با ويژگيهايي بگردد كه بزرگ به دنبال آن حالت اين مجموعه

مشاهدات آزمايشگاهي موجود موافق باشد، احتمالاً هنوز چنان گروه بزرگي از 

ميآنها باقي مي اي از مشاهدات تواند هر ارزشي مربوط به هر نتيجهمانَد كه

 تواند هيچآتي را نيز در بر بگيرد. اگر چنين است پس اين نظريه هرگز نمي

و هرگز چيز را پيش هرنميبيني كند آن تواند ابطال شود... اينكه چيزي در

 اما نه براي يك نظريه،فراهم باشد براي يك رستوران جالب خواهد بود

) .)Woit, 2006, p.242فيزيكي

سازي ابعاد ها بدانيم، فشردهاز ريسمان ترتيب اگر جهان را به جاي ذرات، متشكل اين به

درميمشاهده هاي مفروض به ابعادي كه ريسمان خلأ گرفتنِ نظركنيم به همراه مثبت  انرژي

ها مشاهده اما بايد در نظر گرفت كه ابعاد ريسمان؛عوامل اين نوع تكثر جهان خواهند بود

از،اندنشده هاي ريسمان براي تطابق ريسمان هستند. نظريه مفروضات نظريهبلكه

10ي ابرريسمان كه نظريه طوريبه؛زمان نياز دارند-رياضياتي است كه به ابعاد اضافي فضا

و نظريه تطابق انداز ريسمان براي چشم بعدي است. نظريه26ريسمان بوزوني بعدي

(چهاربعدي هاي نظريههاي پاسخويژگي و ريسمان با واقعيات مشاهداتي بودنِ جهان واقع
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خلأ بودنِ مثبت نظانرژي ها به تكثر ريه) شكل گرفته است. به اين شكل عاملي كه در اين

كه طوريبه نيست، بلكه از مفروضات نظريه است؛درواقع عاملي فيزيكي،انجامدجهان مي

ميها وارد كردهحتي برخي اين نقد را به اين نظريه ها بيشتر به اين مدل،رسداند كه به نظر

ميگونه مياي ساخته ها اينكه پاسخكنيم تا شوند تا فيزيكي را نتيجه دهند كه ما مشاهده

 هاي ساده نظريه حاصل شوند. طبيعي از جواب طور به

شدكهمچنان-پس با سازي ابعاد براي انطباق نظريههفرض فشرد-ه اشاره ريسمان

 گرفتنِ آن، است. اگرچه پس از مفروض شده واقعيات مشاهداتي ابعاد جهان، در نظر گرفته

بايد در نظر،اي مشاهداتي را نيز تبيين كنندههاي ريسمان بتوانند برخي ويژگينظريه

هاي متولد از اين نظريه را جهان تواند نوع تكثرگرفت كه هرگونه تغيير در اين فرض مي

از؛تغيير دهد هايي را به مان فرضجهان براي مثال ممكن است با دانستن شواهد بيشتري

بيريسمان يا نظريه جايگزين نظريه كهش در آينده ابعاد آن را كاهش دهد. با اين فزاييم

 سازي تغييرناپذير نيست. رسد كه فرض فشردهتوضيحات چنين به نظر مي

 تورم در نظريه-وخيزهاي كوانتمي اوليهافت ها بر پايه. تكثر جهان2-1
بودن به بعد باب شد در توضيح تخت 1930مدل انفجار بزرگ براي كيهان كه از دهه

تاجهان، همسان تكگردي و چگونگي بش زمينه كيهاني، عدم وجود قطبي مغناطيسي

 Alan( آلن گاث 1980رو بود. در سالهتشكيل ساختارهاي بزرگ مقياس با مشكل روب

Guth .مدل جهان تورمي را ارائه داد كه با مدل انفجار بزرگ تنها يك فرق اساسي دارد (

10در اين مدل طي
�35

در،العاده افزايش يافتهثانيه نخست، سرعت انبساط كيهان فوق 

10ثانيه
�32

مي، با پايان اين روند، سرعت انبساط، دوباره به حد معمولي و از اش بر گردد

يابد. اين نظريه اين مقطع به بعد تحول كيهان دوباره منطبق با نظريه انفجار بزرگ ادامه مي

(در پي توضيح يك ثانيه نخست جه 10ان است كه دما بسيار بالا
10

و  درجه كلوين) بوده

و تنها برخي درباره رفتار ماده در چنين شرايطي اطلاعات زيادي در دسترس نيست

ميفرضيه و گاثتوانند نظر بدهند. مدل تورمي هاي جديد فيزيك ذرات از فيزيك ذرات
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) ا Great Unified Theories (GUT))نظريات وحدت يافته بزرگ ست. طبق متأثر

(گرانش، الكترومغناطيس، هستهها اين نظريه اي، در لحظه انفجار بزرگ چهار نيروي بنيادي

و ضعيف) در يك ابر توليد تعداد GUTهاي بينياند. از پيشنيرو با هم متحد بودهقوي

تا؛هاي مغناطيسي در آغاز زمان استقطبيتكزيادي  د كنون هيچ مدركي مبني بر وجواما

 ها يافت نشده است. آن

بر مدل تورمي همچنين در پي توضيح پيدايش ساختارهاي بزرگ مقياس بر اساس آمد.

وخيزهاي ميكروسكوپي تورم، در جهان كوچك نخستين كه در شرايط كوانتمي است، افت

و به شكل افت تر در وخيزهاي ماكروسكوپي در جهان بزرگ اتفاق افتاده كه بزرگ شده

اي همگني از نواحي جزيره،خيزهاي كوانتمي استو اين تورم كه ناشي از افت اند.دهآم

جهانِ قابل مشاهده تر از اندازهشود كه هر يك بسيار بزرگآشفتگي اوليه را موجب مي

اين است. هر يك از اين نواحي پتانسيل آن را دارند كه جهاني ديگر را توليد كنند. با وجود 

يكهبا مشكلات جدي روب گاثمدل  و ساختار تقريبي نواخت كيهان را توضيح رو بود

و Andreas Albrecht( اندريس البوثترو ايناز داد؛نمي  Paul( پال اشتينهارت)

Steinhardt(اندرو ليندههمچنين )Andrei Linde گاثمدل تورمي 1982) در سال 

مينواخت را تصحيح كردند. گرچه در اين تصحيح، يك اين مدل،شدي كيهان در كل حفظ

) تصويري از تورم را پيشنهاد داد كه تورم 1983( ليندهنيز خالي از اشكال نبود. پس از آن 

) اي است درواقع مجموعه»جهان بزرگ« ) نام گرفت. طبق اين تصويرChaoticآشوبناك

ند. تشكيلاهايي به يكديگر متصلهاي كوچك كه به شكل حبابدر حال رشد از جهان

و لذا توليد جهانحباب بيهاي تورمي و ابدي است كه جهانهاي چندگانه يك روند  پايان

مي،بزرگ طي آن هاي كند. در اين مدل، جهان آشوبناك اوليه از حبابخود را تكثير

ها ند. يكي از اين حباباي مجزا تشكيل شده كه در آنها، شرايط اوليه متفاوتعلّ طور به

بيو ما همواره از جهاناست را شكل داده جهان ما هاي خبريم. ويژگي مهم مدلهاي ديگر

و جهان هر طور كه آغاز تورمي اين است كه نسبت به شرايط اوليه جهان حساسيت ندارند

انجامد. علاوه بر اين طبق تصويرمي،كنيمشود، ناگزير به آنچه امروزه مشاهده مي
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براي كه اين مدل گسترده ميها مي،كننداي كل كيهان ترسيم كنيم فقط جهاني كه مشاهده

هاي متعدد دهد. به تعبيري نظريه تورمي به نوعي جهانبخش كوچكي از آن را تشكيل مي

ميبينيهاي پيشهاي متورم با اندازهشود كه مانند حبابمنجر مي و طبق ناپذير شكل گيرند

و تورم، درون هر يك از  (جهاناين حبابمدل انفجار بزرگ ميها  گيرد. ها) تكامل صورت

(حبابنهايت جهاندر اين سناريو، جهان متشكل از بي ها) در هاي كوچك

و در هر يك از اين جهاناندازه ها، جرم ذرات، ثوابت هاي مختلف است

ميشدهجفت و غيره تواند با توجه به امكان الگوهاي مختلف از شكست گي

ميتقارنِ در حباب تواند اساسي براي يك نوع هاي مختلف، متفاوت باشد. اين

هاي كوچك نهايت جهاناصلِ ضعيف انسان محوري باشد: درونِ جهان ما بي

آنوجود دارد كه به لحاظ علي نامرتبط و زندگي تنها در هايي كه به اندازه اند

) ).Linde, 1982كافي مناسب باشند وجود دارد

ميآنچه را سنا لينده بيبه واكنش زنجيره،ناميدريوي انبساط آشوبناك نهايتي شبيه اي

و پاياني ندارد. اين حرف نتيجه مي دانست كه هيچ آغاز كند كه جهان سناريويي را دنبال

و به بسياري جهان و ماهيت خودتكثيري دارد هاي كوچك تقسيم موجودي ابدي است

و حتي بزرگما بسيار شود كه از سهم قابل مشاهدهمي و قوانين فيزيك انرژي پايين ترند

مي-بعدداشتن فضا د. او در هاي كوچك متفاوت باشتواند در هر يك از اين جهانزمان

مي 1986 مي گويد،به وضوح انديشد به جهان به شكل چندجهاني يا قسمت كوچكي از آن

و محكم به نظريه ريسمان مي نو اين ايده را هم مرتبط چرا ظر او پرسش قديميِداند. از

شود كه در چه نظرياتي جهان ما تنها جهان ممكن است، اكنون با اين پرسش جايگزين مي

(وجود ريزجهان ترتيب ). بدينLinde, 1986, p.399هايي از نوعِ ما ممكن است

مي چشم و تورم دائمي، مكانيزمي براي توليد اندازِ ريسمان، امكانِ تعدد جهان را مهيا كند

از(براي آوردآنها فراهم مي هاي هاني در نظريهتولد چندج جزئيات بيشتر دربارهآگاهي

ر ت).1393معصومي،:.كفيزيكي معاصر، ييد يا رد تورم ارائهأتاكنون شاهدي قطعي در

منشده است. شواهدي را كه مي ها، گرايي كهكشاند نظريه تورم دانست، سرخؤيتوان

و  پسفراواني عناصر سبك  زمينه است. تابش
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هاي بسياري وجود دارد. براي درك مسير تكاملي جهان اما در اين مورد هنوز ناشناخته

ازز داريم پارامتر چگالي را بدانيم؛نيا در95در حالي كه بيش و انرژي موجود درصد جرم

و اين امر تعيين پارامتر چگالي را مشكل ميجهان ناشناخته يا تاريك است ازكنساز د.

ميطرفي ابر دهند. نواخترهاي دوردست، جهان را در يك فاز انبساطي با شتاب مثبت نشان

شناختي در معادلات توان با افزودن ثابت كيهاناين شتاب مثبت را به لحاظ نظري مي

اما طبيعت فيزيكي آن براي ما همچنان مرموز است. پس در مدل؛توجيه كرد اينشتين

متورمي علي بييالاصول دنانهايت شمارشتوانيم به تعداد و عامل پذير جهان اشته باشيم

ميو اين تكثر، افت شوند تا مشكلات خيزهاي كوانتمي اوليه است كه در مدل تورم فرض

وخيزهاي كوانتمي اوليه كه به چندجهاني مدل انفجار بزرگ را توضيح دهند. اما اين افت

تمنبعث از تورم مي و عامل ميانجامند اند كه توسط واقعياتي فيزيكي نبوده،شوندكثر جهان

تورم هستند كه براي بلكه مفروضاتي در دل نظريه ييد شده باشند،مشاهده يا آزمايش تأ

و تطابق نظريه با واقعيات مشاهداتي در نظر گرفته شده  اند. حل مشكلات انفجار بزرگ

 كوانتم در نظريه-تي از بردار حالتاحتمالا تعبير غير ها بر پايه. تكثر جهان3-1
بارا يك سيستم فيزيكيتوان نميطبق تعبير متداول كوپنهاگي از مكانيك كوانتم، كه

مينهي توابع موجي برهم گيري يا مشاهده، واقعي دانست. پيش از اندازه،شوداش توصيف

مياندازه آنچه در لحظه با،افتدگيري اتفاق اين است كه حالت كوانتمي به حالتي متناظر

مي نتيجه الاصول ممكن است شامل هاي ممكن كه عليپاشد. ديگر حالتمشاهداتي فرو

ميحالت مانند: واقعيت با فروپاشي تابع موج در اثر هاي بسياري باشد، غيرواقعي باقي

و رياض، فيزيك)Everett( اورتآيد. مشاهده، به وجود مي در سال،دان آمريكايييدان

از تعبيرِ كاملاً 1957 ، بوهركوپنهاگي متعارف ارائه داد كه تعبير»حالت نسبي«جديدي

مانند-معماهاي كوانتم مكانيك به چالش كشيد. او استدلال كرد،را روزنفلدو هايزنبرگ

با انكار فروپاشي قابل توضيح خواهند بود. طبق نظر او، توابع موج-شرودينگر گربه

و همچنان با معادلهواقعي گيري كه اند. حالات پيش از اندازهقابل توصيف شرودينگر اند

 اي از يك واقعهشده واقعي نيستند. هر نتيجهگيريكمتر از مورد اندازه،اندنشده مشاهده
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 اورتاگرچه جهانِ ما نباشد. طبق تعبير»وجود دارد«ان واقعي كوانتميِ ممكن در يك جه

مي زيراتمييندابا هر فر ميجهان و متكثر و كه بدن طوريبه؛شودشكند، تقسيم شده ها

و بالقوه هاي ديگر، ناموفق يا غيرواقعاند. جهانمغزهاي ما قسمتي از اين تكثيرِ دائمي ي

مي آن به اندازه نيستند، بلكه هر ذره واقعي است. گربه،كنيمجهاني كه در آن زندگي

و مرده است، اگرزنده يا مرده نيست شرودينگرمعروف  و، بلكه زنده چه نه در همان مكان

اين نشان داد، اورتهاي ديگر اكيداً از جهان ما جدا هستند. زمان. با اين وجود جهان

وامكان اساس اين نظر كه همهبر تصوير هاي بينياقعي هستند، به همان پيشهاي كوانتمي

و در تجربه تفاوتي اقتضا نميتجربي تفسير كوپنهاگي مي كند. اين تعبير خاص كه انجامد

اش، به ها بعد از ارائهگيري در مكانيك كوانتم ارائه شد تا سالبراي حل مشكل اندازه

تعبير خاص با حل مشكل مشاهده ارتباط اين براي( شناسي مرتبط نشدهاي كيهاننظريه

س گراهامو دويت). تا آنكه 1391به منصوري،:.كر،گيري در مكانيك كوانتماندازه ال در

مي اساس آن، تعبيري از بردار حالت ارائه كردند كه بر پايهبر 1973 توان به كل جهان آن

و با تعبير  كو اورتبردار حالت نسبت داد انتم مكانيك از بردار حالت تعبير چندجهاني از

ي دوري هر انتقال كوانتمي كه در هر ستاره، كهكشان يا در هر گوشه«با اين تعبير داشت. 

بياز جهان اتفاق مي نهايت نسخه از خودش افتد جهانِ پيرامون ما در روي زمين را به

(كندمنشعب مي «DeWitt, 1970, p.33.(

ازتع،هاي چندگانه معتقدندمندانِ جهانبرخي علاقه بير چندجهاني تنها تعبير منطقي

و اين دو، دو روي يك سكه ، كشف مكانيك مخانوفاند. به گفته مكانيك كوانتمي است

هاي چندگانه در برابر تك هاي علمي محكمي براي بحث جهانكوانتمي درواقع كشف پايه

) وجود نيز بر اين باور است، ماركتگ).Mukhanov, 2007, p.270جهاني بود

براي اينكه مكانيك كوانتم« اي است از جانب مكانيك كوانتم:بينيهاي چندگانه پيشجهان

.)Tegmark, 2007, p.23(»هاي موازي نيز باور داشتعموماً صادق باشد بايد به جهان

مي تيپلر هاي ديگر وجود تر آنكه اگر جهاندقيق«داند: تعبير چندجهاني را تنها تعبير ممكن

سنداش سؤته باشند، مكانيك كوانتمي عيناً غلط است. اين يك الؤال فيزيك نيست. اين يك
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دانان با وجود چنين ادعاي بزرگي، همه فيزيك)Tipler, 2007, p.95(»رياضياتي است

ت اورتنظريه  و نميييد نميأرا گي جهان پذيرند كه مكانيك كوانتمي به چندگانهكنند

بينند تا تعبير دانان دليلي نميهم مرتبط باشند. بسياري از فيزيك بينجامد يا حتي اين دو به

را به جاي تعبير استاندارد كوپنهاگي جايگزين كنند. طبق نظر منتقدان، تعبير دويتو اورت

 هاي چندگانه يا اصل انسان محوري ندارد. چندجهاني هيچ ربطي به جهان

گيري حالت كه براي حل مشكل اندازهغيراحتمالاتي از بردار پس بدين شكل تعبير

م؛به تكثر جهان انجاميد،ابداع شد قادير بردار حالت وجود دارند، اما اين فرض كه تمام

بلكه تنها يك تعبير ممكن از بردار حالت،فيزيكي نيست شدهوضوح يك فرض اثبات به

با فرض اي در اثبات برتري خود ندارد. بنابراينتعبيري كه شاهد فيزيكي؛است

و وجودداشتنِ تمامي مقادير محتملِ اندازه غيراحتمالاتي نوع گيري،بودنِ بردار حالت

شود. اما مفهومِ بردارِ حالت خود عاملي در درون نظريه ديگري از تكثر جهان ممكن مي

و تنها مقدارِ كهحاصل از اندازه كوانتم است پذير است. در مقداري مشاهده گيري آن است

ميكه اندازه حالي و حالتگيري تنها مقدار مربوط به جهان ما را مشخص هاي پيش از كند

اساساً در جهان ما قابل-هاي ديگري باشندكه مربوط به جهانچنان-گيرياندازه

 گيري نيستند. اندازه

 در گرانش كوانتمي-تعدد متريك ها بر پايه. تكثر جهان4-1
-ADM )Arnowitt، معروف است به انيشتينعام هاي نسبيتبندييكي از صورت

Deser-Misnerr(زمان چهاربعدي به زمان-كه در آن فضا-) ) تجزيه3+1ثابت

و تجزيه مذكور به شود. در گرانش كوانتمي با كمك فرمول مي بندي هاميلتوني نسبيت عام

). به Hamber, 2009, p.103( رسيممي)Wheeler-Dewitt( دوويت-ويلري معادله

به يك جهان كوانتميtصدق كند دوويت-ويلراين شكل هر تابع موجي كه در معادله 

و در اين مدل علي الاصول بازاي هر مربوط است. تابع موج تابعي پيوسته از متريك است

بيمتريك يك جهان مي تنيده از اي درهمنهايت جهان داشت. اين ديدگاه مجموعهتوان

مجهان  دهد كه عامل تكثر جهاني در آن تعدد متريك است.يها را پيشنهاد

آن-هاي فكري. چندجهاني در تاريخ، نگاهي به پايه2  فيزيكي
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 585( آناكسيمس)، ,Anaximanderق.م. 610( آناكسيماندرپيش از اين در طول تاريخ

م. 1323( نيكلاي اورمي)، ,Epicurusق.م. 341( اپيكورس)، ,Anaximenesق.م.

Nicole Oresme, ،(جوردانو برونو )م. 1548Giordano Bruno, ،(نيتسلايب 

)1646 Leibniz, ،(هيوم )1711 Hume, ،(راجر باسكويچ )1711 Roger 

Boscovich, ،(و تيت  آگوستو بلنكيو-لوئيس)، ,Stewart & Tait’s 1875( استوارت

)1888 ,Louis-Auguste Blanqui ،(نيوكام سايمون )1835 Simon 

Newcomb, ،(بولتزمن )1844Boltzmann, ،(ادينگتون )1882 Eddington, ،(

 لوئيس فوئر)، ,1915Hoyle( هويل)، ,Richard Tolman 1881( ريچارد تولمن

)1912Lewis Feuer,  و ديگران همه به نوعي از چندگانگي جهان به شكل فلسفي يا (

 عواملي را كه در ديد اين انديشمندان به تكثر جهان انجاميده اند. عمدهفيزيكي سخن گفته

آن بر پايه مواد اوليه دانستنِ اد كرد: تكثر جهان بر اساس متكثرتوان چنين قلمداست مي

و محسوس يا بر پايه دانستنِ متمايز در دانستن نامتناهي معقول كيهان. همچنين با دقت

مي سيناابنو ابوريحانگوهايو گفت  با تكثر جهان بر پايه سينايبايم كه چگونه مخالفت در

 باور او به حركت قسري ارسطويي است.

 ها بر پايه تكثر مواد اوليه. تكثر جهان1-2
ف سقراطي مربوط دانست. چنين پيشانفولسينخستين تصورات درباره چندجهاني را بايد به

توسط،شده مطرح دموكريتوسو آناكسيمس،آناكسيماندرهايي نخستين بار توسط ايده

و جهاني كه مشاهده هاي مردمانِ باستان دربارهرواج يافت. پاسخِ پرسش اپيكورس  زمين

ميطبيعت پيرامون هاي آنان دربارهكردند از دلِ انديشهمي است. در ديد آمدهشان پديد

آنك يا خائوس بودخلأ يونانيان باستان، ابتدا خلأه جهان از  زمين يا گايا،به وجود آمد. از

)Gaia) (Tartarus) پديد آمد. سپس دنياي زيرين يا تارتاروس و اروس (Erosخلأ  ) از

) وErebosمتولد شدند. تاريكي يا اربوس () خلأNyxشب يا نيخ به وجود ) هم از

( آمدند؛ يده زاي)Aither(و روشنايي يا آيتر)Hemeraاما از ازدواج آنها روز يا هامرا

)، دريا يا پونتوس Ouranos( زمين يا گايا سه خدا زاييده شد: آسمان يا اورانوس شد. از
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)Pontus(ها يا اورئاكوهو )Ourea اند آمده است كه افراد انساني زماني نبوده ايلياد). در

و مادر زاده شده ميو از پدر و خدايان نيز چنين زاده  شونداند، پس جهان

)http://www.ancient-literature.com/greece_hesiod_theogony.html.(

ياArchē( آرخه) ,Thalesق.م. 624-546( تالسگرچه المواد را آب مادة)

و شكل گرفته مي و بار ديگر در آن از بين دانست كه همه چيزها از آن پديد آمده اند

؛ زيرا معيني مانند آب باشد تواند نوع مادهالمواد نميمادةمعتقد بود آناكسيمندراما،روند مي

به آب خود از اضداد است؛ بلكه آرخه يا عنصر اولي نامتعين است. اضداد از امر نامتعين

را آناكسيمندرآيند. وجود مي (» نامحدود«آرخه ) ناميد. جوهري كه Apeironيا آپايرون

بيبي و و تمامِ جهانحد، ازلي ها را در برگرفته است. در ديد او كثرتي از زمان است

همجهان بيهاي  شمار است. بود وجود دارد كه

و آغازگر وجود دارد كه همه آسمان يك ماده آناكسيمندردر نظر و دنيااوليه اصلي ها ها

و مياز آن به احجود كيهان جرمي نامحدود از ماده اوليه تمالاً در ديد او حالت اوليهآيند.

)اش هم نامحدود است. سپس اين ماده توسط نيروي Character( است كه خاصيت

ميرا اش به اجزايي ارتقا يافته كه دنيايي ذاتي (استنفورد، فلاسفه سازندمي،بينيمكه

ق.م.)از آناكسيماندر سقراطي). مدركي درباره پيش (قرن اول تا دوم پلوتارك مجعول

و سرما از ابديت جدا شده كه اين كنندهچيزي توليد«:است هست كه در آن آمده گرما

و از اين يك كره آتش حولِ هوا پيرامونِ زمين رشد كرده، مانند  جهان از آن پديد آمده

مي سمپليكوساي از قطعه».پوست به دور درخت چنين فكر آناكسيماندردهد كه نشان

مينامحدود ابدي، كيهان را چنان كرده كه مادهنمي ميكه به آپايرونبلكه،برَدشناسيم پيش

و گرمِ متضاد را توليد مي و اندركنشِ نوعي سرد و قوه هستند و گرم، خود، ماده كند. سرد

ميقوه اين ماده/ ميآورد. متضادها هاست كه اشياي جهانِ ما را پديد كنند، مسلط عمل

مي مي و يكديگر را در بر بنابراين اشيا به آنچه؛گيرند تا ساختاري معتدل توليد كنندشوند

مي،كه از آن آمده بودند ( آناكسيماندرگردند. وقتي باز و غرامت  Justice andاز عدالت

Reparationمي بهگويد) سخن مي اين، درترتيبِ ساختاري است كه ارجاع طولِ دهد.
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و تغييرات چرخههاي فصول، چرخشِ آسمانزمان، چرخه به-اي ديگرها شامل آنان كه

و آنان كه از بين مي مي-روندوجود آمده و لذا يك سيستم را شكل دهند تعديل شده

و همهمادة آناكسيماندرطبق نظر).همان( به المواد عبارت است از نامحدود اشيا از آن

و وجود مي ميآيند بيشوند. جهاندر آن منهدم آن،شمار پديد آمدههاي سپس در آنچه از

مياپديد آمده و هميشگي استشوند. اين حركت، دايند، نابود زيرا بدون حركت؛م

از نمي و و زوال داشته باشيم. او به پديدآمدن بي بين توانيم زايش شمار در رفتن خدايان

بياو اين خدايان همان جهان كه در نظر استمعتقد فواصل طولاني  شمارند. خدايان هاي

و مرگيك تولد دارند، اما زمان و جهانهاي بين تولد ها شان طولاني است

 ناپذيرند. شمارش

ميق.م.) كه بر پايه 457-380( دموكريتوس، آناكسيماندرپس از انديشيد، از اتميسم

و با ايجاد يك يا چنداتمها تعداد است. در نظر اتميست ها نام بردهجهان  ها نامتناهي است

بيجهانِ متعدد تمام نمي و لازم است كه شمار جهانِ ديگر وجود داشته باشند. شوند

اص مهم خلأترين نمل فيزيك اتميستي آن است كه از پسيهيچ چيز پديد از«آيد. عالم

خلأاتم و مي ها و نظر وجود دارد.آغاز و مابقي فقط در فكر هاي ها كثرتجهان شود

به،شماري بوده بي و هيچ چيزي از عدم و پاياني دارند وجود از لحاظ زمان، آغازي

و هيچ چيزي معدوم نمي نمي بيشود. اتمآيد و كثرت شمارند، عالم را ها كه از لحاظ تعداد

و چون گردبادي در چرخش از فراگرفته و بدين شكل است كه كليه تركيبات پيچيده، اند

و زمين، آفريده مي آنقبيل آتش، باد، هوا است كه اين چهار عنصر جزء شوند. مطلب در

و درنتيجه ها در برابر هيچ چيز سر فرود نميها هستند، اتمتركيبي برخي اتم آورند

مي سختي و ,Leucippusق.م. پنجم(قرن لئوسيپوس(همان).»مانَدشان تغييرناپذير (

پي دموكريتوس و وجود جهانهر دو به بيدايش  بودند. معتقد شمار هاي

بيگرايان به جهانباور اتم و مكان دارد. هاي شمار ريشه در ديد آنها به ماهيت جسم

( وحدت كه در نظر آنها جسم مادي)Physisانگارانِ نخستين، همه هستي را با فيسيس

و لوكيپتوسچشمگير دانستند. تأكيد بر وجود فضاي خالي، مستلزم شجاعتبود، يكي مي
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بر دموكريتوس (عدم)بود. آنها و اين باور بودند كه ناموجود كمتر از موجود وجود ندارد

 نامتناهي، تعداد فضاي خواستند نشان دهند چنين فضايي بايد نامتناهي باشد. در اين

كنند.مي حركت هر جهتيدر هدفبيكه دارند وجود متفاوت اشكالباهااز اتم نامتناهي

آن آورند، پديد منظمي نامتناهي، جهانخلأ از اين در بخشيهااتم اگر اين صورت، در

 ترديد همهبي بنابراين؛بود خواهد ديگر بسيار نامعقول در جاي جهاني وجود چنين فرض

ص1393(سبحاني، نخواهند بودما جهان كامل مثل طوربه ها،جهان با اين.)10-12،

ها متفاوت است. در نظر او، آپايرون فضاي خالي با اتميست آناكسيماندروجود تصور 

و الهي.  نيست، بلكه جسمي است زنده

، نيز معتقد بود است اش شناخته شدهفيلسوف يوناني كه با طرح اتميسم اپيكورس

ما. ازآنجاكه تعداد اتمجهان و متفاوت از جهان ها هاي نامحدودي وجود دارد مشابه

هاي هاي محدود، نه براي تمام جهاناست، نه براي جهانِ ما، نه براي تعداد جهاننامحدود 

و نه براي جهان ميشبيه هم بنابراين هيچ؛شناسيم، تمامي ندارندهاي متفاوت از جهاني كه

(بودنِ تعداد جهان مانعي براي نامتناهي ). او عقايد Crowe, 1999, p.3ها وجود ندارد

تاتم و رواج داد. او جهان را به عنوان يك رويداد كيهاني در حال گرايان را وسعه بخشيد

و زوال جهانداد كه از ظهور تدريجي جهانپيشرفت توضيح مي هاي قديم، هاي جديد

و بي ميپايان اتمجدايي آزاد ها، جهاندموكريتوسشود. از نظر او نيز، مانند ها حاصل

بيهمچون اتم و تعداد هاي مشابه يا نامشابه با جهان ما متولد شمار جهانها نامحدودند

و شكل مي ها نامتناهي است، با ايجاد، چون تعداد اتمديوژن لائرسييابند. طبق گفته شده

بيتعداد معدودي جهان از بين نمي و نامشابه جهان ما شمار جهانروند، پس هاي مشابه

ش,Lucretiusق.م.55-96( لوكرتيوسوجود دارد.  و فيلسوف) اعتقاد رومي نيز اعر

و دنياهاي است نامحدود شود، جهاننمي ما محدود خورشيدي سيستمبه جهانكه داشت

و جهان وجود ديگر او نيست. محدود خود ابعادازيك موجود، در هيچ دارند از نظر

كه فكر نبايد«  اين«كندمي ديگر بيانو در جاي» اندشده خلقماو آسمان زمين تنها كرد ...
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مي را از ديگري هايبنديديگري، طبقه در جاهايكه كرد اعتراف بايد كنم،باز تكرار

ص1393(سبحاني،»دارند وجود است، موجودما در دنياي آنچه شبيه موادي ،12(.

بي آگوستو بلنكيوي-لوئيسي ايده نبود. طبق اپيكورس شباهت به ايدهفرانسوي نيز

بي ايده و ابدي داريم كه تنها شامل مادهاو يك جهان  بلنكيواي متحرك در فضاست. نهايت

ها بايد در در يك جهانِ نامحدود كه به لحاظ مادي همگن است، اتم بحث كرد،

و اين در؛را به تعداد دفعات نامحدود انجام دهند ساختارهاي مشابه متحد شوند بنابراين

ي هر لحظه ها در هر جاي جهان وجودك كپي دقيق از هر تعداد از انسانمفروض از زمان،

و همان افكار را دارند. آنها خيال نيستند دارد كه همه ، بلكه آنها همان كار را انجام داده

به دور از پذيرفتن اينكه اينها تصور است، مدعي شد نتايجش بلنكيواند. اكنون يافته ابديت

و از كيهان اي است كه از تحليلقياس ساده  ) گرفتهLaplace( لاپلاسشناسي روحي

به»تورم نظريه«با» لاپلاس«و» نظريه ريسمان«با» تحليلِ روحي«است. با جايگزيني

از هاي چندگانهجهان دانان در نظريهمدعايي نزديك به ادعاي جديد فيزيك برآمده

مي چشم (انداز ريسمان  ). Kragh, 2010رسيم

 فيزيك ارسطويي ها در محدودهجهان. تكثر2-2
در ارسطوچهار عنصر فيزيك قرون وسطايي بر پايه نظريه بود. در اين نظريه هر عنصر

و خاك در رابطه و جهان جاي خاص خود را داشت. آتش، آب، هوا مكاني بسيار معيني

و پاييني نسبت به هم قرار داشتند. فاصله نق در نظم مشخص بالا طه مركزي هر عنصر تا

مي-يعني زمين-كيهان ترين عنصر به زمين شد. نزديكبر اساس طبيعت آن عنصر معين

في» نفسهفي«خاك بود كه  نفسه به سمتِ بالا به سمت مركزِ زمين ميل دارد. حركت آتش

و همواره مي (زمين) بگريزد. منطقه كوشد از نقطهاست مياني مربوط به هوا مركزي كيهان

ا ميو آب هاي فيزيكي به فعاليت كند. همهست. اين نظم مكاني عمل فيزيكي را تعيين

گيرند كه يك عنصر به يكي از عناصر مجاور خود تبديل شود. طبق اصل شكلي صورت مي

ميتبديل و آب خاك و فساد در تمامي پذيري عناصر، آتش هوا، هوا آب شود. اين كون

در؛هاي زميني رايج استپديده هست كه تابع اين قوانين بالاي قلمرو زميني قلمروياما
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آسماني از عنصرِ پنجم است كه اساساً متفاوت از چهار عنصر زميني نيست. ماهيت ماده

و آن هم كامل و فساد ندارد، بلكه تنها حركت دارد ترين نوع است. عنصر پنجم كون

باهحركت، يعني حركت داير ود كه تا قرون وسطي نيزي. سيستم فيزيك ارسطويي چنين

 مسلط بود.

و از ميان متفكران مسلماني كه به اين انديشه اين تفكر به مشرق زمين نيز راه يافته بود

خدا از طريق يك ضرورت،معتقد است سينا ابنرا نام برد. سيناابنتوانمي،نزديك بود

و بر اساس اين ضرورت، معرفت سابق الهي بر عقلاني مي جميع وقايع را بيان آفريند

مي مي و اين دارد. پس كل جهان امري ممكن است، اما با فرض وجود خدا، واجب شود

(واجب سينا ابنگردد. وجوب از خدا افاضه مي و وجود عالم بين وجود خدا الوجود)

و است،الوجود) تمايز قائل شده(ممكن اما در تكوين عالم به نوعي پيوستگي بين خدا

م و كوشيد صفات خدا از جمله علم، خلقت تقدعجهان ارادهو است. او نظامي را شكل داد

و نشان دهد كه صفات جزو حقيقت وجود او  و بسيط او بيرون آورد را از وجود لايتغير

خدا به عنوان خالق قديم، پيوسته ماده را با صور جديد تركيب،سيناابن به باور هستند.

و مي و عالم را در گذشته بودن زمان معتقد در زماني معين نيافريده است. او به نامتناهي كند

و وجود زمان را وابسته به حركت مي (نصر، بود ، دانشمند ابوريحان بيروني). 1377دانست

شناسي طبيعي خاص خويش بود از جهاتي با جهان كه داراي فلسفه سيناابنعصر هم

بارسطويي موافق نبود. او ضمن نامه ميه ابنهايي كه سسينا  الاتي دربارهؤنويسد با طرح

مي ارسطوفلسفه طبيعي در اين ميان از تعدد بيرونيكند. بر وجوهي از آن ايراداتي وارد

ميجهان و با نظر ها دفاع كه فقط به وجود يك عالم معتقد بود، مخالفت ارسطوكند

از مي عقيدت از حكما بر اين آورده است: گروهي سيناابنورزد. او در پنجمين پرسش

و آن عالم با اين عالم در طبيعت مختلف اند،بوده ممكن است عالمي ديگر موجود باشد

باشد. چه زيان دارد كه عالمي موجود باشد، مخالف اين عالم يا آنكه با اين عالم در طبيعت 

و در جهات حركات مختلف باشد هر، ولي برزخي در متفق يك بين آن دو عالم باشد كه

بهدر پاسخ، وجود جهان سينا ابن از ديگري محجوب ماند. با طور هاي ديگري را كه كامل
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مي طور اين جهان متفاوت باشند، به اما از نظريه ارسطويي مبني بر اينكه؛پذيردضمني

و ماهيتي يكسان با اين جهان وجود داشته باشند، دفاع هاي ديگر نميجهان توانند با عناصر

ميكند. مي هاي متعدد سراسر متفاوت با اين عالم، درباره وجود جهان ارسطو، كنداو بيان

و طبيعتي يكسان است؛ سكوت كرده اما در عين،اما با گروهي كه به وجود عوالمي با نوع

و متباين با اين عالم معتقدند، مخالفت ورزيده است. نزد آن گروه عوالم مطلق حال مغاير

و اين و آنچه در مقام امكان است، ايجادش ممكن بوده عالم يكي از آن عوالم مطلق است

ميدر قدرت خدايي واجب مي و وجودش لازم و لذا تعدد جهانشود ها واجب گردد

و العالمدر كتاب ارسطوشود. مي و استدلال آنها السماء عقيده اين گروه را نكوهش كرده

رد ارسطورا باطل شمرده است.  ميسه دليل بر آنكه نخستدهد: وجود چندجهاني ارائه

و طبيعت-كنيم، با طبيعت يكساناگر قرار باشد جهاني شبيه آنچه ما در آن زندگي مي

-به خودي به سمت حيز طبيعي بودن اصل حركت خود، يعني برقرارارسطويكسان در نظر

ميموجود باشد، با توجه به ميل طبيعي اجرام به جايگاه اوليه خود، اجرا بايدم آن جهان

و سپس توسط يك نيروي خارجي به-سري طوربه-ابتدا در اين عالم ساكن بوده باشند

(حيزهاي طبيعي) در عالم ديگر منتقل شده باشندمواضع طبيعي بنابراين به سبب؛شان

و مجتمع بوده باشند بر شرط تباين اما از سوي ديگر بنا؛يكساني طبيعت بايد زماني متحد

نلم، هيچعوا و اتحاد داشته باشند؛گاه و عناصر بايد اجتماع دومين دليل اين است كه اجرام

و قسر داي(قسري) جايگزين شدهصورت غيرطبيعي در عوالم ديگر به مي نيز محال اند

هاي طبيعي خود در مكان،هاي غيرطبيعي را ترك گفتهبنابراين زماني بايد آن مكان؛است

مي؛با فرض اوليه يكساني طبيعت منافات دارد موضوع جايگزين شوند. اين گردد زيرا لازم

و هم مجتمع باشند! اما سوم آنكه هيچ  عناصر آن عوالم با عناصر اين عالم هم غير مجتمع

و غير جسماني براي اين حركت خلاف طبيعي وجود ندارد. نبود علت  علت جسماني

و فرض جسمي ام اين عالم سكون استت طبيعي اجسجسماني به اين دليل است كه حال

علت«،»عقل«،»طبيعت«خارج از اين عالم نيز غيرممكن است. عوامل غير جسماني، چون

و حركت خلاف طبيعي از آنها به وجود»اولي و استقرار نظام هستند نيز خود مايه انتظام
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بهنمي به علاوهآيد. طبق سيناابنتواند صورت گرفته باشد. اتفاقي نيز نمي طور اين حركت

مي ارسطو ادلهاين  هايي كه در طبيعت با اين عالم توافق داشته گيرد كه وجود جهاننتيجه

و وجود جهانكننده نمياين پاسخ را قانع ابوريحاناما؛باشد، غيرممكن است هاي داند

عو،داند. او معتقد استمتعدد را ممكن مي المي به جز اين عالم را خدايي كه قادر است

و متمايز براي هر يك ايجاد نمايد. در اين ابداع نمايد، قطعاً مي تواند جايگاهي جدا

همگي از بين،در نفي چندجهاني برشمرده است سينا ابنصورت تمامي اشكالاتي كه 

و ماهيتي يكسان با وجود جهان سينا ابناما مخالفت صريح . روند مي با هاي ديگر با عناصر

بايد دانست كه گروهي«آورده است: ابوريحاناين جهان ماست. او در ابتداي پاسخ به 

 ارسطواند سواي اين عالم جسماني عوالمي است كه سراپا با اين عالم اختلاف دارند، گفته

و قبول آن يك و از رد  1393،(سبحاني*»سره خاموش است را با اين گروه سخن نيست

و رد وجودي جهانسينا براي پذيرش نوعدلايل ابنبر اين اساس.(ب)) هاي مشابه

و نظرياتهاي نامشابه بر پايه جهان ميي فيزيك ارسطو سينا تكثري را گيرد. ابناش صورت

ميي جهاندرباره پذيرد كه با فيزيك ارسطويي منافاتي نداشته باشد. بيروني نيز بر اساس ها

اباصل فيضان مي و لذا با و وجود جهاننانديشد هاي مشابه را نيز سينا مخالفت كرده

 داند.ممكن مي

(متافيزيكي) جهان3-2 و محسوس. تكثر  ها بر پايه تمايز معقول
هاي متفاوت براي جهان قايل شدند، علاوه بر تكثرهاي فيزيكي كه در طول زمان از ديدگاه

متمايز متافيزيكي جهان انجامد، قابل بررسي است.يها نيز كه به نوعي كثرت متافيزيكي

كرد. وجو جست افلاطونهاي ترين تمايز متافيزيكي را بتوان در ديدگاهشايد قديمي

و افلاطونبارز بينش مشخصه (پديدارها/ مرئي) از جهان، تقسيم آن به جهان محسوس

 
مي از ديگر فلاسفه* مي مطهريداند، مسلمان كه چندجهاني را ممكن در گذشته، جهانِ«نويسد: است. او

جاست اي است كه مركزش همه جهان كره" پاسكالدانستند. به قول جسماني را از نظر ابعاد غيرمتناهي مي

و؛در اين ديد، جهاني ديگر غير از اين جهان تصور ندارد»."و محيطش هيچ جا  ولي اگر جهان را متناهي

ص1389(مطهري،» وجود جهان ديگر قابل تصور است،محدود بدانيم ،1017.(
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(ايده ها/ مثل/ نامرئي) بود. اين دو جهان، در يك سطح نيستند؛ يكي اور اتون جهان معقول

و ديگري نويتون. دو جهانِ در تقابل كه قابلِ مقايسه نيستند. هر چيزي را كه به يكي  است

و سيال است. در مقابل،از آن دو نسبت دهيم بايد از ديگري سلب كنيم. پديدار، متغير

و تغييرناپذير است. پديدار هرگز يكي نيست با ولي ايده پيوسته در اين،ايده، پايدار هماني

و همساز نيست. بر همين خود است. در جهانِ پديدارها هيچ چيز، هستي حقيقي ندارد

و عقيده از هم متمايزاند. شناخت به امر ثابت است كه تعلق مي و اساس شناخت گيرد

هاي حسي. تمامي فلسفه عبارت است از شناخت اين تقابل. عقيده به توالي محض ادراك

(بود و ايده (نمود/ فنومن) ميپديدار توان به هم مرتبط كرد. / نومن) را تنها از طريق انديشه

 جدايي اين دو جهان هميشگي است.

را تلفيق ارسطوو افلاطونو نوافلاطونيان كوشيدند عقايد اصلي فلوطينپس از آن

بر افلاطوناما كار آنان چندان موفق نبود. در سيستم نوافلاطوني حتي بيشتر از خود؛كنند

ميتأ تقابل جهان افلاطوني شود. در نظر نوافلاطونيان طبق اصل فيضان، امر مطلق كيد

و خالص است كه به واسطه پري خود سرريز شده بر اثر آن جهانِ،پيوسته امري اصيل

ميبي ترين رتبه، يعني مادهسلسله مراتب تا پايين كه افلاطون گيرد. اين گفتهشكل، شكل

ب» وي هستيفراس«مر نيكا تقراردارد،  ثير گذاشت.أر فلوطينيان بسيار

و جهان نيز تمايز فوق به چشم مي خورد. در آثار در برداشت قرون وسطايي از خدا

مسPseudo -Dionysius( ديونيسيوس مجعول له سلسله مراتب با تمامي وجوهئ)،

و تبديل درباره ديونيسيوس. خود عرضه شده است لايه هاي چندشدنمتافيزيكي فرضيات

و سلسله و نويسندگان و كليسايي اثري نگاشته است كه بر اعصار بعدي مراتب آسماني

-ويژه نوافلاطونيبه-ترين ويژگي تفكرات فلسفيمتفكران قرون وسطي تاثير گذاشت. مهم

و تصوير كيهانِ درجه (داراي سلسله بنديكه به مسيحيت انتقال يافت، مفهوم مراتب) شده

و جهان معقول تقسيم  و جهان برين، يعني به جهان محسوس بود. جهان به جهان زيرين

هممي و نافي يكديگر بلكه سرشت،اندشد. دو جهاني كه نه تنها در تقابل با شان متقابل

و-اما پيوندي روحاني بين اين دو برقرار است. از جهانِ برين؛است كه قلمرو خدا
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بيها يا واسطهزيرين، ميانجي تا جهان-صورت مطلق است پايان وجود دارند. از هاي

ميهمين واسطه و امر متناهي نيز از راه اين ها، امر نامتناهي بر امر متناهي تجلي كند

ميواسطه ميگردد. اين نردبانِ پلهها به امرِ نامتناهي باز و پله كه از آسمان به زمين رسد

و تصوير ديونيسيوسگردد، در آثار دوباره از زمين به آسمان بر مي سيستماتيك توصيف

و قدرت شده و انسان حائلاست. جهانِ معقولات محض اند. همه هاي آسماني بين خدا

هممي»صادر«هستي به درجات مختلف از خدا  و به و دوباره در او جمع شده شود

(ايلخاني، مي ص1390پيوندد و جدايي بدين.)555، و ترتيب تمايز بين امر محسوس

ريشه افلاطونهاي ها بود كه از انديشهمعقول عاملي براي نوعي كثرت متافيزيكي جهان

و مي آنيافته  هاي ديگران نيز يافت. را در انديشه توان
 بودنِ كيهان نامتناهي ها بر پايه. تكثر جهان2-4

شاز ديگر پايه ميهاي فكري كه تكثر جهان را در ذهن انديشمندان دانستنِ داد، نامتناهيكل

هاي ديگر اي براي فرض وجود جهانكرانگي كيهان، مقدمهكيهانِ بزرگ بود. پذيرفتن بي

و از و زمينميان است از رفتنِ نگرش بطلميوسي رفتنِ ارجحيت اين بخش از ميان مركزي، با

و لذا از تك بين محيط كيهاني ما  جهاني همراه بود. رفتنِ ضرورت

بهدر  جوردانو برونوشناسي عمده در كيهان طور رنسانس، مفهوم چندگانگي جهان

و از آن زمان در تصورات كيهان  بر اين باور بود، برونوشناسي رايج است. منعكس شد

و شاملِ شمار نامحدودي از جهان هاي كامل يا جهان در مقياسِ بزرگ نامحدود است

آنسيستم بهههاي خورشيدي است كه برخي از اين كامل از جهان ما جدا هستند. پايه طورا

و نامتعارف جهان بود كه در آن زمان انديشه دانستنِ نامتناهي برونوانديشه در  اي نامانوس

 بود. 

بي انديشه هاي در آثار ديگران آمده بود. انديشه برونوكرانگي كيهان پيش از جسور

پNicolas of Cusa( نيكولاس كوزايي كرانگيبي انزدهم، كانوني واقعي درباره) در قرن

اويجهان است. نظر شناسي قرون مراتبي شدند. او كيهان ريختنِ جهانِ سلسلههمبه سببات
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سازگاري«و ايده*»ناداني دانسته«اصلي كوزايي مفهومِ وسطي را متحول كرد. دو ايده

تأ كوزاييبود.»تضادها و Meister Eckhart( مايستر اكهارتثير تحت  ديونيسيوسِ)

 نردباني ارسطويي عناصر، اين گزاره به جاي سلسله كوزاييشناسي بود. در كيهان مجعول

طبق اصل ». هر چيزي در هر چيزي هست«نشيند كه در جهانِ ماديمي آناكساگوراس

مركزي فيزيكي براي جهان جوي نقطهو بيهوده است به جست»ناداني دانسته كوزايي«

به كوزاييدر نظمِ كيهاني باشيم. و نه پايينِ مطلقي. هيچ جسمي نه نه بالاي مطلقي هست

و نه دورتر، بلكه همهخدا نزديك بي تر است بهاجسام ترتيب به جاي اين واسطه در خدايند.

و به جاي ساختار سلسلهآن جهانِ كران مراتبي مند قرون وسطايي كه در كل سازگار بود

ا ميفضا كه نردباني و شرافت را رقم بيز مراتب كمال كرانه نشست كه وحدت زد، كيهاني

و تشخصش وابسته به مقامش در سلسله طبيعي كائنات نبود، بلكه در اثرِ تشابه ذاتي عناصر 

و فضاي ارسطويي كه مجموعه و،هاي متمايز بودمكان بنيادينش بود با فضايي ممتد

يك بي و  نواخت جايگزين شد. پايان

بر كوزاييي در انديشه و» پيرامون«مركزِ عالم بر محيط آن منطبق است. اين مركز

و هم انتهاست  كوزاييلذا جز در هستي مطلق يا خدا، نيست.،محيط دايره است. هم ابتدا

بي طور به چون اگر؛شمارددار نيز نمياما آن را كران؛نامدنهايت نميمستقيم جهان را

د كران و و محيط بود، بايد نسبت به امر ديگري كراندار بود و محدود اراي كانون دار

يعني بايد بيرونِ جهان چيزي در فضاي ديگري وجود داشته باشد تا جهان نسبت شد؛ مي

ص1957(كويره، دار باشد كه ممكن نيستبه آن كران از بر نسبي بنا كوزايي).24، انگاري

و جهت، به اين نتيجه رسي و حركت او از آسمان موثرد كه جايگاه ناظر در مشاهدهفضا

و لذا هر ناظري تصويري از جهان مي و هر كدام است و هيچ تصويري مطلق نيست بيند

(كاسيرر،  ص1964نسبي است ،67-109 .( 

مي»ناداني دانسته«طبق* و غايتي نسبي برسد،تواند پيش رودشناخت گرچه تنها قادر خواهد بود به هدف

ص1964(كاسيرر،  ،85.(



ريه
نظ

گي
ست

واب
اي

ه
ني

جها
چند

به
فق

ا
ريه

نظ
مي

هو
مف

دازا
پر

ن

145

او كوزاييپس از پي برونو جوردانوشاگرد در انديشه او را با جسارتي بيشتر گرفت.

هر»نامتناهي استجهان« برونونگاه  در كنار يكديگر نيست. چه هست جز همنشيني اجرام.

و مبدأ بي علت و بيجهان لاحد و اين هممنتهاست و كرانگي به ضرورت، عنان ماده عالم

و چون آن نيز هست.   توان يافت كه بگويد چرا بايدنميشك حتي نيم استدلالبي«چند

و در پي كيهان مادي را كران » آن شمار اخترانش را متناهي به شمار آوردمند دانست

و جهاندرباره گيتيدر كتابش با عنوانِ برونو).52-51ص،1957(كويره، بيها  كران هاي

 گويد:مي

و يك پهنه مي تنها يك فضاي عام توان به راستي پهناور در كار است كه

بيئخل بر هايي از همينشمار كرهش ناميد: در او ميگونه كه ما زييم، آن

بييافته هستي و ما همين فضا را مياند چه عقل كه سهل است،؛دانيمكران

اش پذيريحتي ادراك حسي از او يا گوهر طبع او، كمترين نشاني از پايان

(همان). نمي و كرانه را بر نميي كه نامتناهيئشي«دهد آناست كانون و  تابد

خلأكس كه به تهي ات بودنِ فضاي بيو يا رار منتها باور دارد... اين فضا

ميقرارگاه آن اجرام بي ها گرفته تا خورشيد يا داند كه از زمين يا زمينشماره

ها، جملگي در اثناي گردش به گرد مركز خود در فضاهاي محدود خورشيد

بيكران ميمند، به راستي در اين فضاي (كران سير صهمانكنند ،57.(

زيرا مخلوق نامتناهي،است رسيان، خدا جهان نامتناهي نيافريدهبا اينكه در حكمت مد

بي«در مخالفت كامل با آنان معتقد بود برونوناممكن است، اما  شمار نه يك خورشيد كه

و نه يك زمين كه هزاران از آن خورشيد بيها )54ص(همان،»هاپاياني از جهاندر شمار

س ميوجود دارند. او اصل دليل كافي را در و كيهان ممتد به كار و معتقد خن از فضا بندد

بي،است پس هم بزرگي كيهان قابل«كران ممكن است پس به يقين موجود است. جهانِ

و هم جهاناندازه بيگيري نيست (شمارندهاي موجود در آن ).60ص، همان»

(Thomas Digges( توماس ديگز و منجم انگليسي نيز رياضي)1546-1595) دان

رأكهن بر پايهي اجرام علويسخني دربارهدر كتابش مي فيثاغورسي ترين :گويدحكيم

بي« بي است» منتها ادامه دادهسپهر ثوابت شعاع خويش را تا هاي شمار در فاصلهو اختران
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و نامحدود از كانون كيهان جاي گوناگ صهمان( اندگزيدهون )، Gilbert( گيلبرت.)48،

از،كپلرشاگرد اش نه پديدار است امتداد نامتعين گيتي كه كرانه«از برونوو ديگزنيز متأثر

مي»و نه بازشناختني ص گويدسخن .)67(همان،

مينيز جهان نيتسلايبدر نظر نهايت بودند. با اينبي،توانست بيافريندهايي كه خدا

و وجود تمايز قائ نيتسلايبتفاوت كه  ميبين امكان و معتقد استل خدا تصميم،شود

داشته باشد كه چرا» دليل كافي«نگرفت آنها را واقعيت بخشد. از نظر او هر امر واقعي بايد 

و به جاي آن چيز ديگري واقع نشده واقع شده بهاست. گرچه ما نمي است و توانيم تفصيل

رابا جزئيات، تمام دلاي و جهات ميويژه براي وقوع حادثهل توانيم اي پي بگيريم، غالباً

و جهات كافي معين نمي و اگر هر وقوعي را دلايل كرد، اين بعضي از آنها را كشف كنيم

و بي وعالم آشفته  بود بهترين عالم ممكن نمي-معتقد است نيتسلايبهكچنان-نظم بود

ص1923(پاپيكن، ك نيتس لايب). 332-333، خدا بايد اين جهان را از ميان كثيري رد،بحث

و براي اينكهاز حالت و هاي ممكن انتخاب كرده باشد اين جهانِ موجود ممكن باشد

ساختن يكي ممكن باشد، علت جهان براي استوارنهايت جهانِ ديگر نيز به همان اندازه بي

به» هاي ممكنجهان« نيازمند توجه يا ارجاع به همه از آنها كلي او به اصل طور است.

آنايده متافيزيكي؛معروف فيضان متوسل شد مي،اي كه بر اساس تواند وجود هر چيزي كه

(،واقعاً وجود دارد يا آنچه ممنوع نيست،داشته باشد  ,Crowe, 1999الزامي است

p.28.(

ميستاره سايمون نيوكام كه«:نويسدشناسِ آمريكايي نيز درست اطراف ما، اما در جهتي

هاي بلكه هر تعداد جهان،توانيم درك كنيم، ... ممكن است نه تنها يك جهانِ ديگرنمي

بودن جهان به عنوان نامتناهي).Newcomb, 1906, p.164(»ديگر وجود داشته باشد

مي بولتزمناي براي فرض چندگانگي آن در تفكرات پايه ميشود. نيز ديده  اگر«:نويسداو

-جهان را به قدر كافي بزرگ فرض كنيم، احتمال اينكه چنين قسمت كوچكي از آن
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*در حالت كنوني باشد، ديگر احتمال كوچكي نخواهد بود-كه جهانِ كنوني ما هست چنان

)Boltzman, 1895, p.415 (.

 چندجهاني فلسفي است، به نوعي بر پايه نيز كه يك ايده نوزيكخيزي اصل حاصل

) Robert Nozick( رابرت نوزكاست. شده دانستنِ جهان يا وجود بنا نهاده نامحدود

(فيلسوف آمريكايي دانشگاه هاروارد فرض حاصل ) Fecundity Assumptionخيزي

م،وكوانتمحوري يا تفسير چندجهاني مكانيك براي انسان**1كارتررا بدون ارجاع به اصل

ميXچرا ما در جهان« پرسشكند. طبق اين اصل او به معرفي مي كنيم به جاي زندگي

مي»؟Yجهانِ  را تجربهXولي ما اتفاقاً؛وجود دارندYوXهر دوي:دهدچنين پاسخ

و جهانِ فعلي صرفاً امكان همه (Nozick, 1981, p.129).كنيم مي ها واقعيت دارند

مي؛ايمدر آن ساكن جهاني است كه ما  سازد. چراكه وجود ما را ممكن

بي عليه واقعي هايي وجود داشته كه بيشتر هايي از قديم مخالفتنهايتبودنِ چنين

و منطقي است. در كه ارسطوباره از زمان اين مفهومي و اجماع بر آن بوده بحث بوده

بيتوانند وجود داشته باشند. در هاي واقعي نمينهايت بي نهايت فيزيكي يا موارد بسياري رد

بياست واقعي ريشه در كلام داشته  نهايت به عنوان يك كيفيت، تنها به اين عنوان كه

دان)، رياضيAugustin Cauchy( آگوستين كوشيبراي مثال؛مختص خداوند است

اين پرسش19نهايت حقيقي را رد كرد. بعداً در قرن برجسته، به همين دليل امكانِ يك بي

اعداد اش دربارهدر نظريه،جرج كانتور،دان آلماني مجدداً به روشِ اصيل توسط رياضي

بي 1910تا 1870ازهااي از بحثنامتناهي آزموده شد. در طول دوره هاي نهايتامكان

 
و نه ها فقط قسمتجهان بولتزمندر سناريوي چندجهاني البته* هاي مختلفي از يك جهانِ واحد هستند

همهايي كه به لحاظ علّمكان آني جدا از گرفته هاي چندگانه در نظر خرِ جهانهاي متأكه در ايدهطوراند،

 شود.مي

مي طوربه كارترمحوري با تقرير انسان اصل ** توانيم تنها انتظار مشاهده چيزي را مختصر چنين است: ما

(عنوان يك مشاهده داشته باشيم كه به شرايط ضروري براي حضور ما به  ,Carter, 1974گر مقيد باشد

pp.291-298.(
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ف دانان به دقت مورد بررسي قرار گرفت. فيلسوفو كلامانفولسيواقعي، توسط دانشمندان،

بيشتر آنها سخن گفت درباره)Constantin Gutberlet( برلتكنستانتين گاتليك، كاتو

بياين مطلقاً محال است كه شمارِ اجسام سماوي يا اتم«و نتيجه گرفت  ».نهايت باشدها

بيئمس بهله يك جهان و چه به معناي زماني، و مادي جدي طور نهايت، چه به معناي مكاني

و)Kirchner & Stoeger( استوجرو كريشنرشو دو همكار اليستوسط  پيگيري شد

(الكترونبي آنان عليه يك مجموعه ها يا واحدهاي ها، جهاننهايت از موجوداتي از هر نوع

در)David Hilbert( ديويد هيلبرتزماني) بحث كردند. يكي از مخالفان  است كه

شود؛ نه در در واقعيت يافت نمي جايينهايت هيچبي« نتيجه گرفت، 1925اش در سخنراني

و نه پايه ميطبيعت وجود دارد ه اليس».كنداي براي تفكر عقلاني مهيا مكاران در مقابلو

و به شكل فيزيكي يك جهان تخت كيهان پيشنهاد كردند، شناسي احتمالاً انتزاعي است

) مس شناساناما بسياري از ديگر كيهان)؛Kragh, 2011, p.12برقرار نيست لهئبا

آن بي و اعتراض به بي نهايت مشكلي ندارند ميرا به لحاظ علمي  دانند.ربط

 پردازانها به افق مفهومي نظريه. وابستگي نوع تكثر جهان3
و جهان تنها به معناي هر آنچه وجود دارد طبيعت تنها به معناي آنچه هست، نيست

و مفاهيم بشري بلكه آن چيزي است كه وجود دارد، چنان«،باشد نمي كه در ساختارها

كه.»يابدبازنمود مي ميما از جهانطبيعتي مامشناسيم حاصل توأها و نگرش ؛ستان دانش

و نه بي درأتنه محصولِ صرف گفتمان است و شناخت بشري همواره ثير از آن. معرفت

و از طرفي نظريهنظريه ميهاي بشر نقشي پويا داشته است ساخته است. ها را نيز مقيد

هاي شناخت آن اما به ميزان قابل توجهي شاملِ شيوه ها نيست؛شيوه جهان تنها ساخته

و مفهومشيوه؛است و از دانش و مفاهيمي كه در هر افق تاريخي متفاوت است سازي ها

وأانديشمندان عصر خويش مت ثر است. ممكن است براي ما امروزه غريب، دور از ذهن

ميةزماني بشر ماد ناملموس باشد كه پنداشته است. به المواد عالم را آب، يا آتش يا غيره

گان غريب بنمايد كه بشري بوده كه در زمان همان نسبت ممكن است زماني براي آينده
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ميخود، جه و انرژي تاريك/كرده كه بيش از نود اني را مدل شدهگم درصدش را ماده

 داده است.تشكيل مي

مت شناخت ما از طبيعت و بينشِ زمانفرضثر از پيشأهمواره مان است. جهاني كه ها

ميشناسيم شامل شيوهمي ميهايي است كه براي شناخت آن به كار توان بريم. از اين نظر

انداز ريسمان قابل مقايسه دانست. را با چندجهاني حاصل از چشم دموكريتوسچندجهاني 

بيها بود. اتمكل از اتمها جهان متشه ديديم، براي اتميستكچنان و پايان ها نيز نامحدود

بيجهان توانستند عنصر سازندهبودند. پس مي ها در ديد شمار باشند. تكثر جهانهاي

و نوع كنار هم قرار دموكريتوس و تنوع تعداد ها بود. عنصر اصلي گرفتنِ اتم حاصل تكثر

و جهان ميدر اين تفكر اتم بود با گرفتند. طرفداران نظريهها پيرامون آن شكل ريسمان

و كار دارند. فشرده مي10سازي ابعاد جهان سر تواند به تعداد بعد به ابعاد جهان ما

 هاي بسياري صورت گيرد كه هر يك معادل يك جهان متفاوت است. در نظريه حالت

و در نظري براي تعدد جهان ها پايهبودنِ اتم نهايتبي دموكريتوس انداز چشم نظريههاست

است. اما نه فرض اي براي تكثر جهانسازي است كه پايههاي متعدد فشردهريسمان، حالت

و نه فرض فشردهبودنِ تعداد اتم نهايتبي يك معياري بيرون از نظريه سازي حالات، هيچها

و حاصل تجربه يا مشاهده نيستند گيري هايي هستند كه براي شكلفرضبلكه پيش؛ندارند

و ممكن است در طول زمان نيز دستا نظريه الزامي و تحول شوند.ند  خوش تغيير

و از دل نظريات حاكم بر تفكر ها در اعصار مختلف وجود داشتهبه اين شكل، جهان اند

و به عناصر فكريهر عصر بيرون مي تآيند ميأاي كه بر آنها و وابسته،شودكيد اند. تفاوت

كهتمايز جهان مي ها ها را متفاوت به عنصري بستگي دارد كه جهان،شودموجب كثرت آنها

ميمي و پيش از شناخت آن، جهانِ سازد. اين عنصرِ تمايزبخش از دل نظريه بيرون آيد

در شناخته و متكثركننده شده از آن منظر متكثر نبوده است. همچنين اين عناصرِ تمايزبخش

و با تغيير نظريه دسطول زمان  هستند. شدن منسوخ-حتي-ياخوش تغيير، بازشناختتها

 گيرينتيجه
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و ايدهدر اين مختصر كوشيديم بحث جهان هاي گوناگون پيرامونش را مطرح هاي چندگانه

بهكنيم. چندجهاني و معاصر را هاي فشرده معرفي كرديم. از نخستين ايده طور هاي قديم

و سپس شمايي كلي از چند  و ايدهچندجهاني صحبت چندجهاني معاصر ترسيم كرديم

ها در فيزيك معاصر را آورديم. سپس چند اي از برخي نظريات باورمندان به جهانگزيده

مورد خاص از نظريات چندجهاني را در اعصار مختلف به عنوان نمونه بررسي كرديم كه 

مياز خلال اين بررسي وابستگي جهان ه نمود. توان مشاهدها به افق ديد ناظر را

ها پايه نظري براي تعدد بودنِ اتم نهايتبي دموكريتوس در نظريه،كه ديديمچنان

و در نظريه چشم جهان ها هستند. اينجا انداز ريسمان، ذرات، حاصل نوسانِ ريسمانهاست

و متعدد براي ثابت كيهاننظريه چشم شناسي به انداز ريسمان است كه با مقادير متفاوت

ميتعدد جهان و دليلي براي محدوداتم دموكريتوس انجامد. در نظريهها كردن ها نامحدودند

و نامحدود نياز هاي نامحدود به جهانلذا براي مصرف كل اتم؛آنها نداريم هاي بسيار

سازي كردن حالات فشردهانداز ريسمان، دليلي براي يكتافرضداريم. در نظريه چشم

ميهاي متعدپس به جهان؛نداريم هاي ها از اتمشويم. شكي نيست كه ريسماند متوسل

و مفهومي نظريه؛ترندپيچيده دموكريتوس پردازانش بستگي اما هر دو نيز به افق تاريخي

*دارند.

طور كه توصيفات زباني در يك زبان، تابعي از قواعد يا نظام دستوري آن زبان همان

و مدلاست، تاحدودي توصيفات ما از جهان نيز مرتب وط با قواعد هاي فيزيكي

ايم. اين به معناي بخشيدن به جهان گسترش داده ختارهاي مفهومي است كه براي تجسمسا

گرايانه نيستند، بلكه بدين معناست كه آنها همواره قسمتي از آن نيست كه توصيفات ما واقع

 
كه* مت ممكن است در اينجا اين اشكال مطرح شود خران اينأگرچه اين شباهت درست است، اما ادعاي

تر است. گرچه اين حرف لذا علمي،تر بودهبه واقعيت نزديك دموكريتوسريسمان از نظريه است كه نظريه

ميله واقعئما را وارد مس و پيشرفت علم مي،بحث ما در اينجا اين نيست،كندگرايي علمي خواهيم به بلكه

و گرچه در عصري پايهخوش تغيير شدههاي علمي توجه دهيم كه در گذر زمان دستبعدي از نظريه  اند

 اند.اما در زماني ديگر كنار نهاده شده،اندچندجهاني در آن زمان دانسته شده نظريه
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و آيينه خويش مي آنواقعيت را در چارچوب و نه تمام ته ساختارهاي رياضي را. الب نمايند

محيطي-هاي انسانيمتأثر از ويژگياين اما با وجود؛و فيزيك، مانند زبان قراردادي نيستند

وو فهمِ زبان و طبيعي با ادراك و ساختارمند علمي هستند. درواقع واقعيات بيروني مند

روندمي هاي علمي كه براي توصيف جهان به كارمعرفت، همكاري متقابل دارند. نظريه

و طبيعيات را توصيف  و اگرچه قسمتي از واقعيات و توصيف هستند سيستمي از بازنمود

و محصولي انسانياما محدوديت؛كنندمي ؛طبيعي هستند-هاي نظري خود را دارند

و نورشناخت همان طور كه توانايي ديدنِ تابلوهاي امپرسيونيستي تنها مبتني بر قواعد ترسيم

و تواناييعادت نبود، بلكه به  هاي ذهني بينندگان نيز بستگي داشت. ها

ميچارچوب مرجعي كه جهان شود، هم به آنچه توضيح داده ها در آن توضيح داده

و هم به سيستمِ توضيح. در يك سيستم توضيحي،شودمي اي تواند مجموعهمي بستگي دارد

و در سيستم توضيحي ديگري ممكن از جهان نباشد. توضيحات ما از جهان ها ممكن باشد

ميواقع، به روش زنيم، اعم از اينكه هاي توضيح آن مقيد است. جهاني كه از آن حرف

 گفتن از آن است. هاي سخنها باشد، شاملِ روشجهان يا جهان

ميجهان نظريات مختلف درباره با مطالعه با شود هر نظريه گرچه در نسبتها مشاهده

و متأ اما،ودشواقع ساخته مي بهشاملِ و و معارف كلي طور ثر از تمايلات، باورها، اعتقادات

ها را كه جهان دموكريتوسبراي مثال در مدل اتمي؛پردازان آن نيز هستدرونيات نظريه

بيشده از اتم ساخته ميهاي بيپايان ها معياري خارجي ندارد، بلكه بر بودنِ اتم نهايتداند،

درباره تعدد سينا ابنو ابوريحانهاي است. يا در بحث بنا نهاده شده دموكريتوسباورهاي 

ميجهان بهها به ابوريحانروشني مشاهده كرد. توان نقش باورهاي آنان را  سيناابندر پاسخ

و باور به نظريه را، وجود جهانارسطوكه به دليل تمايل و ماهيتي يكسان هايي با عناصر

مينمي ميپذيرد، تواند گويد خدايي كه قادر است عوالمي جز اين عالم را ابداع نمايد، قطعاً

و متمايز براي هر يك ايجاد كند. به اين شكل قدرت الهي در نظر   ابوريحانجايگاهي جدا

و يكسان با مشكل مواجه شود. از طرفي بيشتر از آن است كه براي ايجاد جهان هاي همانند

ازتعدد جهان-سيناابنو لذا-ارسطوبراي  رو كه با حركت قسريآن ها ممكن نيست،
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در رد چندجهاني ارسطوتوضيح داديم، تمام دلايل3-2ه در بخشك مطابقت ندارد. چنان

و ارسطواي در تفكر چرخد. حركت قسري عنصر پايه حول حركت قسري مي براوست

تكچند اساس آن درباره ميجهاني يا گيرد. به همين شكل در نظريات جديد جهاني تصميم

و تمايلات نظريه چندجهاني نيز درباره  پردازان امتزاج يافتهساختارهاي پيشنهادي با باورها

 است.

مي،رسدهمچنين به نظر مي توانند با باورهاي متفاوت وفق يابند. ساختارهاي يكسان

بي يك نظريه ميشمار جهانتعدد باها ورِ وجود خالق يا عدم وجود او تواند با هر دو

بودنِ هاي متعدد را نشاني از نامتناهيتوانند جهانمنطبق شود. باورمندان به وجود خالق مي

و ملحدان اين تعدد را به حساب طرح نداشتنِ خلقت بگذارند. ريزيفيضِ الهي قلمداد كنند

و تمايل او به حسنِ متعددبودن جهان-ديويد لوئيسمانند-براي يك خداناباور و علقه ها

و حضور حيات در جهان اين نظريه از آن جهت است كه وجود خالق را نفي مي كند

ميمشهود را توجيه مي و تنظيم ظريف را طبيعي جلوه دهد. از طرفي براي خداباوري كند

ها در آن است كه نيز كه به نظريه فيضان معتقد است، حسن بودن جهان ابوريحانچون 

مينامحدو از دبودن فيض الهي را نشان و مي اين دهد  شود.رو به اين نظريه متمايل

ميبه علاوه باورهاي نظريه تواند ساختارها را گسترش داده يا محدود كند. پردازان

بيجهان دموكريتوس ميها را بيچراكه اتم؛داندنهايت كه؛اندنهايتها برايش . در حالي

مينهايت را دانشمندي كه بي بيصرفاً تعبيري رياضي و به نهايت فيزيكي باور ندارد، داند

ميجهان  داند. هاي متعدد را بسيار ولي شمارا

ها نقش بازي هاي جهانها كه در نظريهچون ماده، انرژي، امواج، پديده بسياري چيزها

و از خلال آنها معنا يافتهكنند، با جهانمي ها، تاآنجا كه جهاناند. آجرهاي ساخت مفاهيم ها

هممي مي دانيم، از تنها جهاني كه و در دسترس ماست، گرفته شدهاكنون اند. قسمتي شناسيم

مياز ساخت مفاهيم مرتبط با جهان توان ها، بازسازي است. با بررسي اصل انسان محوري

و اجتماعي اين ساخت تاريخچه برايجوو جستكه همچنان؛ها را مطالعه كردفردي

)  ) بوده است. Theologyيكتايي يا ضرورت آغاز جهان، متأثر از كلام
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اند. در اند كه توسط ادراكات ما از واقعيات، غني شدهباورها در مفاهيمي شكل گرفته

هاي مرجع فكري پيشنهادي صورت گرفته بين ادراكات ما از جهان، انتخاب بين چارچوب

و پارااست. همچنين وزن هاي ها متفاوت است. پس نظريهدر جهانامترهدهي به مفاهيم

بهجهان و اين اين ها اي حائز اهميت نكته،ترتيب با معرفت بشر در عصرش مرتبط است

و دانش زمانش همگي در شكل و معرفت او و مرتبه شناخت گيري است. ذهن انسان

نكها نقش دارند. پس مهم است كه نظريههاي جهاننظريه نيم. در عين ها را مطلق فرض

و جهان ساختهاينكه مي آن دانيم معيارها اما مهم؛ا با واقعيت نسبت دارندشده بر اساس

 است بدانيم دقيقاً خود آن نيستند. 

مت به و در هيچ دورهأعلاوه علم كنشي اي تنها متكي، به دستاوردهاي ثر از اجتماع است

و مي فردي دانشمندان نبوده است. مردمان از هر طبقه كنند كه هر صنفي در جوامعي زيست

و اجتماعي شده هنجارهاي پذيرفته و ترتيب دادهمحلي و اي براي تنظيم و مفاهيم ها

و ساختارهاي اي براي تأييد يا مخالفت با دادهاطلاعات خود دارند. هر جامعه و مفاهيم ها

و چه نكاتي را در نظر بگيرد، هنجارهاي متشكل از آنها يا اينكه چه نكاتي را حذف كند

و آشكار نيستند، بلكه  و آگاهانه خاص خود را دارد. اين هنجارها غالباً قواعدي روشن

و نامحسوس و پنهاني (اغلب ظريف هاي انديشه به اين شكل.)1390مقربي، نواب اند

تعلمي از آموخته ميأهاي اجتماعي نيز  پذيرند. ثير

مع نه افراد به بهرفت تنهايي مسئول و نه واقعيت آن علمي هستند هر،تنهايي مسبب بلكه

و مسبب شناخت (اذهان) مسئول و هم افراد اند. درواقع شناخت دو، يعني هم واقعيت

و جزئي از آن بشري كه شناخت علمي نيز بخشي از آن است، خود پاره اي از واقعيت

و بيرون از آن. پس براي تبيين معرفت علمي،  اي دربارههم به نظريه است، نه چيزي جدا

و هم به نظريه هاي بشري با جهانِ نحوه تعاملِ توانايي اي دربارهتفكر بشري نيازمنديم

ميخارج. اين دو در كنار هم  كنند. اند كه موضع معرفت علمي را مشخص

و فلسفي دانشمندان هر دوره در نظريهفرضپيش هاي آنها درباره پردازيهاي علمي

تجهان و از اين منظر نظريه ثيرگذار بودهأها  هاي قديميهاي معاصر از نظريهجهان است
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هايشان نقش هاي دانشمندان در نظريهچندجهاني متفاوت نيست. درست است كه نوآوري

به، اما علمكندمهمي ايفا مي و فرض كامل جدا از مفاهيم پذيرفته طور موضوعي شده در شده

و فكري آن فرضدانش مردم در هر زمان به پيشبلكه،جامعه علمي نيست هاي فلسفي

و اين آميختگي را شايد بيشتر با كاوش فلسفي بتوان آشكار كرد.  دوران آغشته است
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